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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  18، شماره مسلسل 8931 پاییز ازدهم،یسال 

 

 

 بررسي و نقد کمال نهايي انسان در نظام فلسفي و عرفاني

 خواجه نصيرالدين طوسي

 
 
 
 

 22/11/1931تاريخ تأييد:             1/2/1931 تاريخ دريافت:

 * * ربازیعسکر د 

 * ** یطبر زاده یمحمدصادق تق

کمال اول انسان، نفس ناطق اوست که مقوّم نوعيت انسان است و کمال دوم 

انسان، مانند علم و قدرت براي اوست. البته ادراکات حسي،، يييال،، عقلي،  يا     

انسيانيت بير انسيان     ديگر افعال و انفعالات و نيز همه اموري که پيس ا   ققيق  
آيند. در مقاليه پيير رو،    شوند، کمالات ثانوي نوع انسان، به شمار م، متر ب م،

اي اسيت کيه    کمال نهاي، انسان که ا  سنخ کمالات ثانوي است، مستکمل مر بيه 
 کمال، فرا ر ا  آن براي وي متصور نباشد.

رويکيرد  ديدگاه يواجه نصيرالدين طوس، در باب کمال نهاي، انسان بيا دو  
ظاهر متفاوت در نظيام فلسيف، و منظوميه عرفيان، ايقيان قابيل معناسيت. در         به

نگرش فلسف، يواجه، کمال نهاي، انسان ا  سنخ  کامل عقلان، و در شيکوفاي،  
عقل نظري است. انسان، که عقل نظري يود را به اوج رسانده باشد، به بر يرين  

؛ اما ا  ديدگاه عرفان، که در يابد مر به سعادت )وصول به عقل مستفاد( دست م،

                                                 
 .(a.dirbaz5597@gmail.com) رئيس دانشگاه قم *

 .(mohammadtabari14@gmail.com) دانشگاه قم یفلسفه و کلام اسلام یدکتر یدانشجو **
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است، مققق طوس، کمال نهاي، انسان را در مقاهده  ،امتداد همان نگرش عقلان
داند. نفس انسان، با قدم گذاشتن در مسير سيير و سيلو ،    حضوري يداوند م،

بينيد و   و جز يدا نمي،  شود ،فان، ا  يود م ه،پا را ا  کمالات عقلان، فرا ر نهاد
دو نگيرش   نيي درباره ا ،نوشتار، به ملاحظا  انيرسد. در پا به وحدت شهود م،

 پردايت. ميو رابطه آنها يواه ،و عرفان ،فلسف

 

کمال نهاي،، انسان، کميال فلسيف،، کميال عرفيان،، يواجيه       :کليدی واژگان

  .نصيرالدين طوس،

 معنای لغوی کمال

رود  است که هم در ذوات به کار م، ،نويسد: کمال اسم  م، «کمال»فيوم، درباره 

به ايين معناسيت کيه     ،شود: ش،ء کامل شدم، هنگام، که گفته .و هم در صفات

کمل الشي ء کمولاً من باب قعد     »ه است: هاير کامل شدر  مام و  يباي،ياجزا

ه   کملت زائ  في الصفات يقال کمل اذا تمت أج الاسم الکمال   يستعمل في الذ ات

 .(347م: 8291فيومي، )« محاسنه

معتقدند مر به کمال ش،ء بالا ر  اند و هدانان ميان  مام و کمال  فاوت نهاد لغت

ا  مر به  مام آن است و به همين دليل، کمال يک ش،ء پس ا   ماميت آن مققق 

ي اراغيب نييز دربياره معني    . (989: 8731؛ زبيددی،  8924ق: 8484)فراهيدی، شود م،

نويسد: کمال هر چيزي عبيارت اسيت ا  اينکيه     م چنين م،کمال و فرق آن با  ما

غرض ا  آن چيز حاصل شود و  مام بودن هر چيزي منته، شيدن بيه آن حيدي    

به يلاف ناقص کيه بيه    ؛نداشته باشدنيا  است که ديگر به چيزي يارج ا  يود 

را  ميام کنيد. ا  ايين دو عبيارت      آناست  يا  نيا مند چيزي يارج ا  ذات يود 

حصول  يباي، و غرض هم در  بوده،د بر  مام يشود که کمال، امري  ا م،فهميده 
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 ريياض السيالکين  ييان در   سييدعل،  .(39ق: 8489)راغب اصفهاني،  او نهفته اسيت 

الکمال، امر زائ  علي التمام لأن التمام يرد علي الناقص فيتمه »نويسد:  باره م، دراين

چون  ميام   ؛د بر  مام استيامري  ا؛ کمال   الکمال يرد علي التام فيکمل ا صافه

شيود و   ول، کمال بير  ميام وارد مي،    ،کند شود و او را  مام م، بر ناقص وارد م،

بر اين، در معناي کمال، يصوص غيرض نييز    افزون. «کند اوصاف او را کامل م،

 .(739ق: 8489)حسيني،  نهفته است

 معنای اصطلاحي کمال

شيود. کميال اول   و کمال ثان،  قسيم مي، کمال نزد حکماي اسلام، به کمال اول 

شود؛ همچون شکل براي شمقير،  همان است که نوعيت يک نوع با آن مققق م،

و کمال دوم عبارت است ا  هر فعل يا انفعال، که پس ا   ققق نوعيت نوع بر آن 

شود؛ همچون بريدن براي شمقير يا  قيييص و  مميل و احسيا  و     متر ب م،

آيند، اما کمال نيست  امور کمالات نوع يود به شمار م، حرکت براي انسان. اين

نيستند؛  يرا فعليت يافتن نوعيت نوع بر  ققق بالفعل اين امور بيراي آن متوقي    

 .(99-98: 7، ج8739سينا،  )ابننيست 

بنابراين، کمال اول ماده صورت نوع، آن است که موجب فعليت يافتن مياده  

صورت ماده معدوم بوده، هيچ کميال، نيدارد،   شود و بدون اين  در عالم يارج م،

شود، همگ، کميال  اما کمالا ، که پس ا  قوام يافتن يک نوع براي آن حاصل م،

شود؛ البته ممکن است کمال ثان، موجودي، براي موجيود  ثان، آن نوع شمرده م،

شيود،   ديگر کمال اول باشد. براي مثال، وقت، يک ذره يا  به گنيدم  بيديل مي،   

آيد که بر اثر حرکت  کامل، بدان  م براي يا  کمال ثان، به شمار م،صورت گند

شيود.   دست يافته است، ول، همين صورت براي يود گندم کمال اول شمرده م،
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دليل مطلب آن است که هر موجود، حد و مر  ماهوي ياص، دارد که بيا  اياو    

)ملاصدرا، است  شود که ا  نظر ماهيت با آن مغايرا  آن، به نوع ديگري  بديل م،

 .(772: 8713؛832ق: 8499

 تحليل فلسفي نفس از ديدگاه خواجه طوسي
 تعريف نفس

پير ا  آنکه کمال نهاي، نفس انسان را ا  ديدگاه يواجه نصير طوس، بيان کنيم، 

بايد  صوير وي را ا  چيست، نفس روشين سيا يم. مقيانيان و ا  جمليه مققيق      

اند. منظيور ا     عري  کرده« م طبيع، آل،کمال اول براي جس»طوس،، نفس را به 

کمال اول، کمال، است که مقوّم ذات ش،ء اسيت و شي،ء بيا داشيتن آن، شي،ء      

کنند. براي مثال،  قيوّم انسيان    نيز ياد م،« کمال ذا ،»شود که ا  آن به  ياص، م،

آينيد  به ذا يا ر است؛ يعن، حيوانيت و ناطقيت که کمال اول انسان به شمار مي، 

. در مقابيل، عليم و قيدرت ا  جمليه     (739ق: 8499؛ طوسدي،  83ق: 8473ينا،سد  )ابن

نييز  « کميال عريي،  »شيوند. بيه کميال ثيان،،     کمالات ثانوي انسان يوانيده مي،  

، جسم، است که ييود بيه ييود در طبيعيت     «جسم طبيع،»گويند. منظور ا   م،

مقابيل  در اينايا در  « طبيعي، »وجود دارد و سايته دست بقر نباشيد و بنيابراين،   

در  عري  آن است که جسيم اجزاني، داشيته    « آل،»صناع، قرار دارد. مقصود ا  

هيا،  نيه،      اي برعهده دارند؛ مثل گياه که ريقيه  باشد که هريک ا  آنها، وظيفه ويژه

اي دارد و کار ياصي،   ها دارد. هريک ا  اين اجزاء، ياصيت ويژه ها و برگشايه

 دهد.اناام م،

 آننفس انساني و قوای 

يواجه نصير طوس، با  وجه به اقسام افعال حيا ،، نفس را به سه قسمت  قسيم 
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. در (91: 8714)طوسدي،  کرده است: نفس نبا ،، نفيس حييوان، و نفيس انسيان،     

اند: نفس انسان، کمال اول جسم آل، اسيت؛ ا  آن نظير     عري  نفس انسان، گفته

رأي دارد و کلييات را در   دهيد، اسيتنبا    که افعال ايتياري فکري را اناام مي، 

در  عريي  نفيس    ايلاق ناصري. يواجه طوس، در (793: 8732سينا،  )ابنکند م،

 نويسد: انسان، م،

نفس انساني جوهري است بسيط که شأن او ادراک معقولات به وسييهه اات  

« انسيان »خود و تدبير و تصرف در اين بدن محسوس است که بيشتر مردم آن را 

سط قوا و آلات، و آن جوهر، نه جسم است و نيه جسيناني و نيه    گويند به تومي

 .(12: 3031)طوس،، محسوس به يکي از حواس 

ا  ديدگاه يواجه نصير و حکماي مقاي،، نفس انسان جوهري مارد، عقل، و 

شود؛ يعن، نفس اگرچه ار با   يدبيري  بسيط است که با حدوث بدن، حادث م،

ا  همان لقظه حدوث، مارد ا  بيدن ميادي    و  صرف، با بدن دارد، در ذات يود

. در واقي  مققيق طوسي،    (71: 8718؛ 41: 8714؛ طوسي، 448: 8731سينا،  )ابناست 

داند، اميا  رغم اينکه جوهري مارد است، در مقام فعل مادي م، نفس انسان، را به

نه ار باط، حلول، که موجب ماديت باشد، بلکه ار با  به اين معنيا کيه اعضيا و    

دارد و هيم ا   گيرد و بدين  ر يب، هم بدن را باق، نگه م،بدن را به کار م، قواي

يابيد.  انااميد، ييود  کاميل مي،    طريق کسب اعراي، که بيه  کاميل نفيس مي،    

اسا ،  فاوت نفس که جوهري مارد است با سياير جيواهر مايرد ماننيد      براين

جيواهر  »ر را عقول، در ايافه نفسيت است. به همين دليل، مقانيان سياير جيواه  

نفسيه،   نامند؛ يعن، نفس، افزون بر وجيود في،  م،« جوهر غير ام»و نفس را «  مام

 وجود لغيره، يعن، وجود للبدن نيز دارد. 
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آيد که ار با  نفس با بدن که ا  آن به ا   عري  يواجه و حکماي مقاء برم،

نيابراين،  کنند، ذا ، وجود نفس نيست. بياد م،« نفسيت نفس»يا « ايافه نفسيت»

نفس انسان، دو حيثيت دارد: حيثيت، ذا ، و حيثيت، اياف،. ا  حيثيت ذات ماننيد  

 عقييول، ذا ييار ماييرد اسييت، امييا بييراي نيييل بييه مقامييات و اسييتکمالات عرييي،، 

حيث اياف، آن مدنظر بوده،  علق به بدن دارد. يواجه طوس، با بيان اينکيه قيوه   

« عقيل عملي،  »و « عقيل نظيري  »نطق ياص نفس انسان است، آن را به دو قسم 

 کند. قسيم م،

نامند، بيه اسيتکمال انسيان و معرفيت     نيز م،« قوه عالمه»عقل نظري که آن را 

پردا د و بر اصناف معقولات احاطه دارد، اما عقل عمل، کيه ا   حقايق موجود م،

کنند، به  صرف در مويوعات و  مييز ميان مصالح و نيز ياد م،« قوة عامله»آن به 

اسد افعال و استنبا  صناعت ا  جهت  نظيم امور معاش مردم و اکميال انسيان   مف

 وجه دارد. پس عقل عمل، سبب  قيييص ييوب و بيد اسيت و بيا باييدها و       

 .(93: 8714؛ 933ق: 8439)طوسي، نبايدها سروکار دارد 

حاصل سين آنکه به اعتقاد حکيم طو ، نفس جوهري بسييط اسيت کيه ا     

د، يعن، عقول و ماردات بوده، ا  ايين نظير قابيلت متيمثر     سوي، متوجه مافوق يو

 پردا د و ا  اين نظر فاعل و مدبر است.است و ا  حيث ديگر به  دبير بدن م،

 کمال عقلاني انسان از ديدگاه خواجه
 نقش عقل عملي در کمال نهايي انسان 

 شناس، يواجه نصيرالدين طوس،، انسان دو قوّه ايتصاصي، عقيل   بر مبناي نفس

نظري و عمل، دارد. عقل نظري رو به عالم بالا دارد و حقايق اشياء را با ا صال به 

پيردا د.   کند و عقل عمل، به  دبير بيدن و نيا هياي او مي،    عقل فعال دريافت م،
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ميدوم و رنييس عقيل عملي،     ،عقل عمل، در يدمت عقل نظري، و عقل نظري

است. گفتن، است با اينکه عقل نظري اصل، و عقل عمل، فرع بر آن اسيت، اگير   

عقل عمل، در يدمت به عقل نظري درست عمل نکند، عقل نظري به شيکوفاي،  

رابطه  ايلاق ناصريآيد. يواجه در رسد و سعادت به دست نم، مورد انتظار نم،

 نويسد:  کند و م، اده  قبيه م،عقل نظري و عمل، را به صورت و م

کنال اول که تعهق به نظر دارد، به منزليت ويورت اسيت، و کنيال دوم بيه      

ويورت بايات و بايوت     ماده و مياده را بيي   که وورت را بي مثابت ماده، و چنان

 .(23: 3031)طوس،، عهم محال  عنل ضايع بود و عنل بي نتواند بود، نيز عهم بي

فه صورت  مام حقيقيت شي،ء اسيت، کميال واقعي،      با  وجه به اينکه در فلس

سيا ي و   انسان در  کامل عقل نظري است، اما کمال عقل عمل،، به دلييل  مينيه  

 يابد.  فراهم آوردن بستري متناسب براي ار قاي عقل نظري اهميت م،

ا  آناا که عقل عمل، رو به عالم ماده دارد، ميدوم قواي مادون است؛ يعني،  

ن، در يدمت عقل عمل، هستند. هنگام، که عقيل عملي، بير    قواي نبا ، و حيوا

قواي مادون حاکم باشد، آنها را به نقو معتدل به کار يواهد گرفت و با پرهيز ا  

گيرد. بنابراين، نبايد پنداشت کميال   افرا  و  فريط، راه معتدل و ميانه در پير م،

باييد بيا اعتيدال در     آيد. انسان  انسان، با مهمل گذاشتن قواي حيوان، فراچنگ م،

روي در قوه شهويه، فضييلت عفيت را در    قوه غضبيه، فضيلت شااعت و با ميانه

 يود متال، کند  ا به عدالت )کمال قوه عمل،( برسد.
در اين صورت، نفس ناطقه بر قواي حيوان،  سلط دارد و همه آن قيوا  قيت   

نفيس فيراهم   حکومت عقل و منقاد او هستند و  مينه بيراي  کاميل بدعيد نظيري     

هاي ايلاق،  يواهد بود. اما اگر قواي حيوان، بر نفس ناطقه مسلط شوند، رذيلت
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شود. بنيابراين، رهياورد    ظاهر يواهند شد و  مينه  باه، حقيقت انسان فراهم م،

عقل عمل، آن است که حيوانيت انسان را در يدمت  عال، انسان به کار گييرد و  

براي نيل به کمال انسان، باشد، نه ييود کميال    واند مقدمه و بستري  اين  نها م،

 .(491: 8727؛ کرد فيروزجایي، 883)همان: انسان، 

 کمال نهايي انسان در شکوفايي عقل نظری

شناس، و طير   لقي، ييود ا      مققق طوس، نظريه کمال نهاي، انسان را بر انسان

در امتيداد   حقيقت نفس بنا نهاده، معتقد شد کمال و سعادت واقع، انسان را بايد

وجو کرد. ايقيان غاييت کميال انسيان را در      قوه ميصوص او، يعن، عقل جست

داند و در شير  ييود بير کيلام      وصول بدعد نظري نفس به مر به عقل مستفاد م،

 نويسد:سينا م،  ابن

تعالي را تعقل  کنال جوهر عاقل اين است که هر چقدر برايش منکن است حق

اي  مترتب او را، يعني کيل وجيود را بيه گونيه     هاي کند. ... سپس وورت معهول

يقيني، و خالي از گنان و وهم تعقل ننايد؛ به نحوي که هيي  تنيايزي مييان اات    

کهي  عقل و آنچه در وي تنثل يافته است، وجود نداشته باشد؛ يعني اات عاقل، به

 .(012ق: 3171)طوس،، عقل مستفاد شده است 

کند، شکوفاي، و فعاليت عقلان،  که يواجه براي انسان بيان م، ،بالا رين کمال

هاي عقل، کل هست،،  است که کمال و سعادت حقيق، انسان است؛ يعن، صورت

ا  يداوند متعال، مبادي عاليه )عقول(، نفو  و  ا ديگر موجودات براي قوه عقل 

و نفيس بيه    اي که عالم عقل، مقابه عالم عين، گيردد  انسان حاصل شود؛ به گونه

اي که همه حقايق ا  ابتدا  ا انتها در او نفيس  مر به عقل مستفاد دست يابد؛ مر به

 .(794)همان: بندد و براي وي منکق  شود 
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گونيه   اما نکته دريور  وجه آن است که ا  دييدگاه يواجيه و مقيانيان هييچ    

ي طور که گذشت، نفس انسان، جيوهر   کامل، دريود نفس راه ندارد؛  يرا همان

است بسيط، مارد و عقل، که با جسم ياص، به نام بدن مر بط اسيت، اميا ايين    

اسيا ،  غييير و    ار با  ذا ، نفس نيست  ا موجب مادي بودن نفس باشد. براين

دهد، بلکه نفس در مقام فعل ييود، ميادي    کامل جوهري در يود نفس ردخ نم،

ملاصدرا در  وييح  کند.است و در قلمروي يارج ا  ذات  کامل عري، پيدا م،

 نويسد: و  بيين اين ديدگاه م،

إن النفس الانسانية منُذ اول حدوبها إلي غاية کنالها، لهيا درجية واحيدي فيي     

الوجود وحدٌ واحدٌ مِن الکون، وإنّنا يستکنل ميا يسيتکنل منهيا بعيوارئ زا يدي      

 .(332-332ق: 3172)ملاصدرا،  عهيها خارجة عن حقيقتها

گونه دگرگيون، و   سير  کامل، در درون ذات يود، هيچ حاصل آنکه، نفس در

پذيرد و  نها پذيراي  غييرات عري، است؛ اعراي، که پس ا  لقوق   غيير را نم،

رو،  کاميل جيوهري و    اند. ا اينبه واقعيت نفس نيز هنو  واقعيا ، مغاير با نفس

ييا  دهد و فقط  غييرات غيرجوهري حاصيل ا  لقيوق   درون، براي نفس رخ نم،

پذير است. بنابراين، نفس بيا هميان نقيوه وجيود      وال اعراض براي نفس امکان

 واند بيا کسيب اعرايي،  کاميل     ماند و فقط م،اوليه براي هميقه ثابت باق، م،

 بيرون، پيدا کند  ا اينکه ا  حيث نظري به مر به عقل مستفاد نايل آيد.

 کمال عرفاني انسان از ديدگاه خواجه

سيا د کيه در منظوميه فکيري     در آثار مققق طوس، روشن مي، مطالعه و  فقص 

ايقان، ا  ديدگاه، ديگر نيز به اين بقث پردايته شده است. مباحيث گذشيته را   

 وان حاصل سايتار نظام فلسف، يواجه دانست، با اين حال، وي در آثار يود م،
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بيه   پا را ا   کامل عقل، فرا ر نهاده و ا  کق  و شهود عرفان، و علم حضيوري 

  عال، نيز سين گفته است. حضرت حق

در نگرش عرفان، يواجه، سير و سلو  به عنوان دانق، با رويکيرد و صيبغ    

رو،  باطن، براي نيل سالک إل، الله به کمال نهياي، لا م و ييروري اسيت. ا ايين    

مققق طوس، با دقت نظر و اهتمام ويژه به  بيين مقامات و منا ل سالک پردايته 

اي رسيدن به کمال نهاي، و غايت قصواي سيعادت انسيان، باييد    است. سالک بر

 .)همان(سيري طول، و  ر يب، را بپيمايد 

ا  نظرگاه عرفان،، مققق طوس، کمال نهاي، انسيان را در مقياهده حضيوري    

داند. در رويکرد عرفان، ايقان، نفس انسان، با قدم گذاشتن در مسيير  يداوند م،

عقل، فرا ر نهاده، به اصيل، کيه ا  آن جيدا شيده،     سير و سلو  پا را ا  کمالات 

 عال، را ا  ميان برداشيته، فيان، ا  ييود    گردد و بدعد و انفصال ا  ذات باريبا م،

يابد که جز يدا نبيند. نهايت سير إلي، الله کيه سيالک     شود و به مر بت، بار م، م،

هنگيام، کيه   رسد، مقام فناسيت.  پس ا  پيمودن منا ل و مقامات طولان، بدان م،

الله حاصيل شيده، پيس فيان، در      عارف به مقام فنا باريافت، انقطاع  ام ا  ماسوي

بينيد، بلکيه  وحييد و فنياي      نها يود را نم،  عال، است و بس، و نهحضرت حق

و هويت مطلقه اله،  وجه  يام دارد. يواجيه   « الله»بيند و فقط به يود را نيز نم،

 نويسد: م، فاوصاف الاشرانصيرالدين طوس، در 

العشق الحقيقي ينتهي إلي الفنيا  فيّنّ العاشيق الحقيقيي ياعيل الوجيود کهيه        

لنعشوقه و لاياعل لنفسه وجوداً و کل ماسوي الله عند اهل هيذه النرتايه حايا     

)طوسي،،   يتوجه إلييه بکهيه   السير إلي أن يغرئ عن کل ما سواه و ةفينتهي غاي

 .(372 ا: ب،

جه نصيرالدين طوس، ناظر به وحدت شهود عارف کمال عرفان، در کلام يوا
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در واپسين  اوصاف الاشرافو سالک إل، الله است. ايقان در اثر عرفان، يوير، 

 مراحل، که سالک در مسير سير و سلو  بايد ط، کند، آورده است: 
قاوروا النظر انه هو أن يتحيد العايد    ةليس النراد مِن الإتحاد ما توهنه جناع

 لله عن الک عهواً کايراً بل هو ان لاينظر إلا إليه مين غيير ان يتکهي    بالله تعالي ا

 .(312)همان: 

آيد کيه عيارف چنيان بيه نيور  الي،       گاه فراچنگ م، در واق  اوج وصول آن

 عال، بينا شود که غير او را نبيند و حت، ا  يود غافل شود و  وجيه  حضرت حق

ير و وصول حقيق، و  ام سيالک   ام به يداوند متعال داشته باشد و اين نهايت س

. چنين انسان، ا  نگاه يواجه مقام يليفه الهي، باريافتيه،   (892)همان: به يداست 

 شود:انسان،  ام مطلق م،

چون انسان بدين درجه برسد... پس خهيفه خداي تعالي شود در ميان خهق او  

و از اولياي خاص گردد و انساني تام مطهق باشد و تام مطهق آن بود که او را بقا 

و دوام بود تا به سعادت ابدي و نعيم سرمدي مستعد گردد و قايول فييم معايود    

او حاابي حايل نياييد، بهکيه    خويش را مستعد شود. پس از آن، ميان او و معاود

)طوسي،،  شرف قر  حضرت الهي بيابد و اين رتاه اعهي و سعادت اقصي باشيد  

3031 :23). 

شايد  صور شود يواجه نصيرالدين طوس،، هيچ ار باط، مييان ايين وصيول    

عرفان، با آنچه پير ا  اين در باب  کامل عقلان، نفس نياطق انسيان بييان شيد،     

حله اول رهاورد نگرش فلسف، ايقان است و کمال نهياي،  است. مر برقرار نکرده

دانيد، ولي، در اداميه    را در شکوفاي، عقل نظري و وصول آن به عقل مستفاد مي، 

يواجه با  کييه بير نگيره عرفيان،، نهاييت کميال انسيان را در شيهود حضيرت          

الله دانسته اسيت؛ گوييا ايين دو مسيهله هييچ       الارباب و انقطاع  ام ا  ماسوي ربّ
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  باط، با يکديگر ندارند. ار

در پاسخ بايد گفت در هر دو بقيث، کميال نفيس نياطق در مييان اسيت. در       

دانيد و  نگرش عرفان،، يواجه طوس، کمال نهاي، را در وصول به حق  عال، مي، 

اي بالا ر و امتداد نظريه  کند که در مر بهبقث وحدت شهود و مقام فنا را بيان م،

دانست.  نسان را در وصول به مر به عقل مستفاد م،فلسف، ايقان است که کمال ا

پيردا ي فلسيف، و عرفيان، در انديقيه ايين       گونه گسست، در نظريه بنابراين، هيچ

 دارد: باره بيان م، دراين ايلاق ناصريحکيم سترگ وجود ندارد. يواجه در 

چون بدين منزلت برسد، ابتداي اتصال بود به عالم اشرف و ووول به مراتب 

که مقدس و عقول و نفوس مارد تا به نهايت آن، که مقام وحدت بود و آناا ملا 

دايره وجود با هم رسد؛ مانند خط مستدير که از نقطه آغاز کرده باشيد تيا بيدان    

نقطه بازرسد. پس وسايط منتفي شود و ترتيب و تضياد برخييزد و مايدأ و معياد      

و »هيق بيود، ننانيد    يکي شود و جز حقيقت حقايق و نهايت مطالب که آن حق مط

   .(30 ا:  )همو، ب،« ياقي وَجهُ رَبِّکَ اُوالاَلالِ وَالإکرامِ

 مايرد  نفو  و عقول به مر به وصول در را انسان، کمال ابتدا عبارت، اين در

 حضرت شهود و وحدت مقام به را نيل انسان کمال قصواي غايت ادامه در دانسته،

 داند. م، حق

 انسان در نظام فلسفي و عرفاني خواجهملاحظاتي بر کمال نهايي 

اولين ملاحظه مربو  به اصل  بيين ايقان در  کامل عقلان، نفس است. در واقي   

پرسر اصل، اين است که: کيفيت ا صاف نفس به اين کمالات چگونه است؟ آيا 

ماند و  نهيا بريي، ا  اعيراض او  غييير      رين  قول، ثابت م،نفس بدون کوچک

 مل نفس،  کامل در ذات و جوهر نفس است؟يابند يا  کام،
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شدت متيمثر ا  مکتيب مقياء اسيت،      شناس، مققق طوس، به ا  آناا که انسان

پيذيرد،  گونه  کامل، را در ذات نفس نم، ايقان به  بعيت ا  حکماي مقاي، هيچ

دانيد. بيدين  ر ييب، نفيس پيير ا       بلکه  مام، استکمالات نفس را عري، مي، 

اعراض و کيفيات نفسان، است و در فرايند  کامل، ييود    کامل يود فاقد بري،

 آن اعراض و صفات را به دست آورده است.

نفس انسان، هنگام کودک، بيا  ميان، کيه مرا يب      بنا بر اين سين، بايد گفت

ميتل  عقلان، را ط، کرده و حت، با  مان، که به مقام رفي  عقيل مسيتفاد ناييل    

مه اين مراحل داراي جوهري واحد بوده،  نها آمده، هيچ  فاوت ذا ، ندارد؛ در ه

ها حقيقت، واحد دارند اسا ، نفو  همه انسان اعراض آن  غيير يافته است. براين

ميان،  فاو ، ميان نفس کودکان و نفس انبياي اله، نبوده، بر يري نفيو     و دراين

بر يکديگر در اموري يارج ا  ذات نفس است. اين مطلب يلاف وجدان اسيت؛  

کند، با نفيس فيردي کيه    که ممکن نيست نفس، که حضرت حق را شهود م،چرا

  ر ا  چهارپايان است، برابري کند.پست

شدت مورد نقد قرار  اما پس ا  يواجه اين ديدگاه ا  منظر حکماي صدراي، به

مندي ا  مبان، فلسف،  گرفت. ملاصدرا در مقام مبدع مکتب حکمت متعاليه با بهره

جوهري نفس و اشتداد وجودي که يود مؤسس آن بود، جديد، همچون حرکت 

داند؛ يعن، ذات نفس پيس ا  طي،     کامل نفس را  کامل در ذات و جوهر آن م،

يابيد و   مرا ب گوناگون  کامل و وصول به مر به عقل مستفاد، اشتداد وجودي م،

گردد.  وييح آنکيه بيه اعتقياد ملاصيدرا، نفيس انسيان،        واجد اين مقام رفي  م،

ره در حال دگرگون، و داراي  طورات و شهون ذا ، و استکمالات جيوهري  هموا

است. اين  غاير و دگرگون،  نها به ايتلاف در عوارض که يواجه بيه پييروي ا    
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انااميد.  کند، بلکه به ايتلاف اطوار ذات واحد مي،  مقانيان گفته بود، بسنده نم،

ان هيولا و عقيل کقييده   بنابراين، نفس انسان،، واحد مستمر متاددي است که مي

 .(973: 8711؛ 943-949: 1ق، ج8483)ملاصدرا،شده است 

اش شيامل  نفس مراحل، متکامل دارد کيه هرييک برحسيب شيدت وجيودي     

انيد کيه هميه ميادي     معدن، و گياه، ،مرا ب، متفايل است. ابتدا مراحل عنصري

القدوث بودن نفس به همين مراحل اشاره دارد. سيپس نفيس    جسمانيةهستند و 

گيردد کيه مايرد و نياظر بيه       دريج واجد مراحل حيوان،، انسان، و عقل، مي،  به

اي اند. به موجب اينکه نفس مرا ب طول، دارد، هر مر به البقاء بودن نفس ر حانية

يقيتر باشيد،   يافته آن است و هرچه اشيتداد وجيودي ب   معلول مر به بالا ر و  نزل

 ير اميري جسيمان، بيود،      نفس مرا ب بيقتري يواهد داشت. پس نفس که پير

شود. البته نفس يابد و به امري مارد  بديل م،  دريج در امتداد  مان، شدت م، به

اي که وجيودي بر ير و شيديد ر     در حرکت اشتدادي يوير با واجد شدن مر به

ن، با  وال هر مرحله ا  نفيس، بيه   دهد؛ يع ر را ا  دست نم،دارد، مرا ب يعي 

شود که افزودن بر همه آثار مرحليه  اييل   اي حادث م،طور پيوسته به آن مرحله

اي جايگزين، به معناي اي و حدوث مرحلهآثار ديگري نيز دارد. البته  وال مرحله

 وال همه مرا ب پيقين بقيصها، و حدوث مرا ب جديد به جاي آنهيا يواهيد   

اي کيه وجيود بر ير     ، مقصود ا  اينکه نفس با واجد شيدن مر بيه  اسا بود. براين

دهد، اين اسيت کيه داراي مرا بي، مقيابه      ر را ا  دست نم،دارد، مرا ب يعي 

شود، نه اينکه واجد شيص مرا ب فرو ر قبل، اسيت. بنيابراين،   مرا ب فرو ر م،

 ر نفس که بر اثير حرکيت جيوهري اشيتدادي حيادث شيده، ييود        مرحله کامل

متقکل ا  مرا ب، مقابه مرا ب، است که در مرحله  ايل وجود داشيتند بيا هميان    
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اي جديد که بر ر و مقوم همه مرا ب قبل، بوده، آثار علاوه مر به يواص و آثار، به

رو، نفس انسان، حقيق،  . ا اين(989-984: 8723)عبودیت، جديدي نيز در پ، دارد 

رت است و لقظه به لقظه با هير اراده  ثابت نيست، بلکه آن به آن در حال صيرو

 سا د:  شود، ذات يود را م، و فعل، که ا  او صادر م،
 ةهاهنا سِرَّ شري ٌ يعهم به جواز اشتداد الاوهر في جوهريته و استکنال الحقيق

النفس نحو وجوها الخاص؛ وليس لناهيّيه   ةفي هويتّه و ااته ... فّنّ نفسيّ ةالإنساني

تقع  ةحساه لاتکون نفسا إلا بعد استکنالات وتحولات ااتيالنفس وجود آخر هي ب

 .(712-711: 2ق، ج3133)ملاصدرا،لها في ااتها وجوهرها 

 ممل ديگر ناظر به ديدگاه عرفان، يواجه نصير در بياب کميال نهياي، انسيان     

 يوان کميال عرفيان،    رسد مفاد مقام فنا را در کلام يواجيه نمي،  است. به نظر م،

طور که بري، فيلسوفان پس ا  او به انتقاد ا  ايين  فسيير ا     مانانسان دانست؛ ه

مقام فنا پردايتند. ملاصدرا  صوير ديگري ا  مقام فنياي في، الله در بياب کميال     

هاي ديگر مکتيب صيدراي،، نظيير     دهد. او با استناد به مؤلفهنهاي، انسان ارانه م،

بير، مفاد مقيام   الربط بودن معلول به علت هست، وحدت شيص، وجود و عين

فناي ف، الله را ا   فسير وحدت شيهود يواجيه، بيه وحيدت وجيود و انيدکا        

بيقد. صدرالمتملهين نيز همچون يواجه کمال نهياي، انسيان را   وجودي ار قا م،

داند، اما فناي مدنظر وي انسيلاخ و انيدکا  وجيودي اسيت؛      در فناي ف، الله م،

، براي يوير وجود مستقل، قانل است، يعن، سالک  ا پير ا  وصول به مقام فنا

اما پس ا  پيمودن مراحيل، منيا ل و مقاميات متعيدد، سيراناام ايين حقيقيت را        

يابد که ا  يود چيزي ندارد، بلکه ا  آغا  چيزي نداشته اسيت. بيه عبيارت     درم،

 عيال، نيسيت، بلکيه بيه حقيقيت       ديگر، سالک فان،  نها مستغرق در شهود حيق 

سوي الله، ا  جمله يود او عين ربط و عين فقر بيه يداونيد   يابد که همه ما درم،
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هستند. هرچه هست، اوست و غير او  ققق ندارد و آنچه غيير ا  ييدا پنداشيته    

. (397: 9ق، ج8482؛ 91: 8718)همدو،  شود،  ال، و شمن يداوند سبقان است م،

همه ا  منظر عارف بالله چيزي جز وجود حقيق، و مستقل يداوند  ققق ندارد و 

  عال، هستند.  الله در اين مرحله نزد سالک مستهلک در ذات حق ماسوي

در واق  ايتلاف يواجه نصيرالدين طوس، با مکتب حکمت متعاليه صيدراي،  

در  فسير فناي ف، الله بر سر آن است که: آييا مقيام فنيا صيرف وحيدت شيهود       

بر سر مسهله اناامد؟ نزاع  عال، است يا به وحدت وجود و فناي وجودي م، حق

شناس، وحدت و کثرت است، نه اصل شهود؛  يرا هر دو فيلسوف در مقام  هست،

بيند. اعتقاد به وحدت شهود يواجيه نصيير در   فنا معتقدند سالک فقط يدا را م،

برابر وحدت وجيود صيدرالمتملهين آن اسيت کيه شييص  ققيق کثيرات را در        

بري، حيالات ييود در مييان     واقعيات بپذيرد، اما بر اين باور است که سالک در

همه کثرات واقع،،  نها مستغرق در شهود ذات احديت گردد و ا  غيير او غافيل   

شود. بر پايه وحدت شهود، سالک ال، الله در مقام فناي في، الله دييده بير هرچيه     

ييود التفيا ،   « من»بندد و به هيچ موجود ديگر، حت، به   عال، است، م، غيرباري

بيند. بنا بر اين  فسيير، نفيس سيالک واقعيار غيير ا  وجيود       م،ندارد و  نها او را 

پروردگار است، اما نور ذات احديت چنان شديد و غالب است که حيين شيهود،   

گونه کيه نيور شيم  در کنيار نيور       آيد؛ همانديگر وجود يود سالک به نظر نم،

س آيد، اما همان شم  هنگام غروب يورشيد و نبود نور شميورشيد به نظر نم،

شود. اما ملاصدرا بر اين باور است که بر اسيا  اينکيه وجيود حقيقيت     ديده م،

 وان فنا را به صرف اسيتغراق در شيهود ييا اسيتغراق ادراکي،      واحدي دارد، نم،

 فسير کرد. او معتقد است فناي ف، الله، يعن، در نظيام هسيت، موجيودي غيير ا      
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الک ناش، ا  نبودن غير است، يداوند متعال نيست  ا سالک آن را ببيند. نديدن س

نه عدم شهود. هنگام، که در گستره وجود کثر ي، واقعييت نداشيته باشيد، پيس      

 بيند، کثر ، نيواهد يافت.گونه که هست م، عارف بالله که حقايق هست، را آن

هياي   ر ا  ديدگاهاي گسترده ايتلاف در وحدت شهود و وحدت وجود، دامنه

اليدين   در ميان عرفا نيز اين نزاع مقهود است. رکن يواجه و ملاصدرا دارد، بلکه

عرب، در وحدت وجيود   شدت با عقيده ابن علاءالدوله سمنان، عارف قرن هفتم به

سبقان من اظهر »به عبارت  فتوحات مکيهميال  است. او هنگام، که در مطالعه 

کند و اين م،رسد، وي را  يطهه م، (493: 9تا، ج عربي، بي )ابن« الاشياء و هو عينها

: 8714)سدمناني،  دانيد   عال، وجود مطلق اسيت، ناصيواب مي،    اعتقاد او را که حق

. عارف سمنان، نيز همانند يواجه به وحيدت شيهود معتقيد اسيت؛ يعني،      (747

بينيد، ولي، عبيدالر اق    رسد کيه  نهيا ذات احيديت را مي،    اي م،سالک به مر به

عرب، به وحدت ، همچون ابنعصر وي افزون بر وحدت شهود کاشان،، عارف هم

. ملاصيدرا در حماييت ا  وحيدت    (931: 8739)کاشداني،  وجود نيز معتقد اسيت  

هاي عارف سمنان، را کيه در  فسيير وحيدت شيهود      الدين، اعتراضوجود مقي،

 داند. عرب، م،عقيده با يواجه بود، ناش، ا  عدم در  دقيق او ا  مراد ابن هم

ين است که  نها بعد نظري نفس به مقام فنيا ناييل   در کلام يواجه ا آيرين  ممل

که ملاصدرا با انتقاد ا  اين سين و نف، استغراق علم، صيرف، بيه    شود؛ درحال، م،

ا قيياد عقييل نظييري و عمليي، در کمييال نهيياي، انسييان معتقييد اسييت. بييه اعتقيياد   

شوند  م، صدرالمتملهين، در کمال نهاي، انسان، عقل نظري و عمل، با يکديگر متقد

در  طور که نفس ناطق انسان، به مقام رفي  قرب و فنياي في، الله ناييل شيد،     و همان

شيوند و عليم و عملير يکي،     جانب قواي نفس نيز قوه نظري و عمل، متقيد مي،  
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دارد و  را هم در واپسين مر ب  عقل عمل، بيان م،« فنا»رو، ايقان مقام  شود. ا اين م،

 . (919: 1، ج8732؛ 993: 8717صدرا، )ملا يواندنيز کمال نهاي، قوه نظري م،

نفس انسان در مرا ب پير ا  کمال نهاي،، واجد دو بعد نظري و عمل، است. 

اسا ، در افعال جوارح، يود فاعل بالقصد است؛ يعني، عليم  صيوري و     براين

اند، اما در ماردات  ام  غايري   صديق، و شوق و اراده، مبادي فعل يارج، نفس

گونه که يود نفس نيز در بريي، افعيال، همچيون     ست؛ همانميان علم و عمل ني

هاي ذهن،، فاعل بالقصد نيست که ابتدا فعيل   فاعليتر براي يودِ اراده يا صورت

و معلول يود را  صور کند و پس ا  پيميودن ديگير مراحيل، فعيل را در ييارج      

مققق گردانيد، بلکيه نفيس در ايين فاعلييت، فاعيل بالرييا ييا بيالتال، اسيت           

. در حقيقت نفس انسيان، بير اثير    (974 -977: 8713؛ 991 -993: 9ق، ج8483،)همو

شود و در نتياه، ا  فاعليت  اشتداد وجودي، ا  مر به نفس به مر ب  عقل مبدل م،

رود و بيه فاعيل بالرييا ييا بيالتال،  بيديل        بالقصد در افعال جوارح، فرا ر م،

وقت، نفس به مقام  ايرد  يام    بنابراين،گردد.  شود؛ يعن، علم و فعلر يک، م، م،

نايل گقت، نفس در صدور افعالر، به اناام عمل، همچون  قريک يا  قر  نييا   

ندارد، بلکه علم نفس به وجود آن ش،ء، همان ايااد آن ش،ء و حضورش نزد نفس 

است. پس عمل نفس عبارت است ا  حصول آنچيه علمير آن را يواسيته و اراده    

بر اسا  آنچه گذشت، کمال نهاي، انسيان،   .(913-931: 8723)عبدالهي،  کرده است

 .يعن، فناي ف، الله، کمال هر دو قوه عقل نظري و عقل عمل، است

 گيری نتيجه

شناس، يواجه، انسان واجد دو قيوه عقيل نظيري و عقيل عملي،       بر اسا  نفس

دانيد  يا بيا     است. وي کمال عقل عمل، را  سلط بر قواي حييوان، و ميادون مي،   
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اين قوا، بستر را براي ار قاي عقل نظري فراهم آورد. کمال عقل نظري  اعتدال در

نيز وصول به مر به عقل مستفاد است؛ يعن، عالم، عقل، همانند عالم عين، شود. 

البته يواجه نصير به پيروي ا  مقانيان، هرگونه  کامل را ا  قلمروي ذات انسيان  

 کند.  راي جوهر نفس بيان م،بيرون دانسته، کمالات انسان، را ا  سنخ عوارض ب

اوج شکوفاي، عقل نظري  ا وصول به مر به عقل مستفاد، حاصل سايتار نظام 

فلسف، يواجه در باب کمال نهاي، انسان است، اما در منظومه عرفان، ايقيان، ا   

 عيال، سيين     کامل عقلان، فرا ر رفته و به کق  و شهود عرفان،ت حضرت باري

 گفته است.

اله ملاحظا ، بيان شد که کمال عرفيان، انسيان ا  نگياه يواجيه     در انتهاي مق

فناي ف، الله است، اما  فاوت بر سر ايتلاف  فاسير ا  اين مقام والاست. يواجيه  

الله را بيه   طوس، مقام فنا را به وحدت شهود معنا کرد، اما ملاصدرا مفاد فناي في، 

اق شيهودي در ذات  وحدت وجود  فسير نمود. در واقي  مقيام فنيا،  نهيا اسيتغر     

احديت نيست، بلکه اين وحدت شهود ناش، ا   ققق نداشتن کثرات در واقعيت 

يارج، است. به عبارت ديگر، اين وحدت وجود است که علت بيراي وحيدت   

اي بالا ر در گستره وجيود، حقيقتي،    شهود سالک إل، الله را فراهم آورده، در ر به

الله، کمال هر دو قيوه عقيل نظيري و     فناي ف،نيز  يابد.  عال، را نم، جز ذات باري

 عقل عمل، است، نه اينکه به قوه نظري صرف منقصر گردد.
  



 

 

 

 
 

 
 

 بررسي و نقد کمال نهايي انسان در نظام فلسفي و عرفاني خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

  منابع

 .قرآن کريم -

 .ة، قم: نشرالبلاغالاشارات  التنبيهات(، 5731سينا ) ابن -

زاده آملدي، قدم: مکتدلا الاعدلام      ، تحقيق حسدن حسدن  الالهيات من کتاب الشفاء(، 5731) ، دددددددددد -

 الاسلامي.

 القربي. ، قم: انتشارات ذ يالشفاء: الطبعيات، النفسق(، 5371)،  دددددددددد -

 ، حقّقه عب الرحمن ب  ي، بير ت: دارالقلم.عيون الحکمةم(، 5891)،  دددددددددد -

 پژ ه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،  يرايش محم تقي دانشۀالنجا(، 5738)،  دددددددددد -

 ، قم: مؤسسه نشر اسلامي.رياض السالکينق(، 5351خان ) حسيني، سي علي -

، تصحيح مجتبي مينويي   عليرضدا حيد ري، تهدران،    اخلاق ناصري(، 5713طوسي، خواجه نصيرال ين ) -

 خوارزمي.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اساس الاقتباس(، 5715)،  دددددددددد -

 تابفر شي اسلاميه.، تهران: کا صاف الاشرافتا(،  )بي،  دددددددددد -

 ، بير ت: دارالاضواء.تلخيص المحصلق(، 5311)،  دددددددددد -

 زاده آملي، قم: بوستان کتاب.  ، تحقيق حسن حسنشرح الاشارات   التنبيهاتق(، 5311)،  دددددددددد -

 ، بير ت: دارالعلم.المفردات في غريلا القرآنق(، 5351راغلا اصفهاني، حسين بن محم  ) -

 ، بير ت: منشورات دار المکتبه الحياه.تاج العر س(، 5711تضي )زبي ي، محم  مر -

 ، تهران: مؤلفان ايران.ديوان کامل اشعار(، 5713سمناني، علاءال  له ) -

 نا.  ، بير ت: بيالحکمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعهق(، 5351ملاص را، ص رال ين محم  شيرازي ) -

 ، تصحيح محم  خواجوي، قم: بي ار.القرآن الکريمتفسير (، 5738)،  دددددددددد -

 التاريخ العربي. ة، تصحيح نجفقلي حبيبي، بير ت: مؤسسشرح الهيات شفاءق(، 5319)،  دددددددددد -

 ، تصحيح محم  خواجوي، تهران: پژ هشگاه علوم انساني.شرح اصول کافي(، 5797)،  دددددددددد -

 ال ين آشتياني، قم: مؤسسه بوستان کتاب. تصحيح سي جلال، ةالشواه  الربوبي(، 5799)،  دددددددددد -

الد ين آشدتياني، قدم: انتشدارات دفتدر تبلي دات        ، تصحيح سي جلالالمب أ   المعاد(، 5791)،  دددددددددد -

 اسلامي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 18، شماره مسلسل 8931 پاييز ازدهم،يسال 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 ، تحقيق محسن بي ارفر، قم: بي ار.شرح منازل السائرين(، 5731کاشاني، عب الرزاق )  -

 ، قم: انتشارات حکمت اسلامي.حکمت مشاء(، 5787کرد فير زجايي، يارعلي ) -

 ، تحقيق مه ي المخز مي، قم: اسوه.کتاب العينق(، 5353خليل بن احم  ) فراهي ي، -

، قدم: مؤسسده   کمال نهايي انسان   راه تحصيل آن از دي گاه فيلسوفان اسلامي(، 5781عب اللهي، مه ي ) -

 آموزشي د پژ هشي امام خميني.

 ، تهران: انتشارات سمت. خطوط کلي حکمت متعاليه(، 5781، عب الرسول )عبوديت -

  



 

 

 

 
 

 
 

 بررسي و نقد کمال نهايي انسان در نظام فلسفي و عرفاني خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 


